
1 

  
  

  مقدمه
  

  چرا اين كتاب؟
  ه استيسخن از نظر

 :ديــگــري بگوي كــسي بــه دايــد دهيبحثــي شــندر خــلال بــه طــور اتفــاقي  تــاكنونا ي ـآ
ــن»ام مكــن روانكــاوي« ــد دهي؟ ش ــ كــسي در اي ــي ــروف تلوةك برنام ــزي مع  وني واژهي
؟ »نابودباد پدرسـالاري  « :اد بزنند ي جمعي معترض فر   ايد  دهي را به كار برد؟ د     »واسازي«
د خـود را نـسبت      ي ترد »ت بود ين وضع ين صرفاً خوانش من از ا     ياما ا « كسي با گفتن     اي

ت ي باشـند، شخـص    درمانگر د است كه دو نفرِ بحث اول روان       يي نشان دهد؟ بع   يبه ادعا 
ستي ي ـنيه فم ي ـ دانشگاه باشد، آن جمـع معتـرض اسـتادان نظر          ةكرد لي تحص ،ونييزيتلو

امـا  .  واكـنش خواننـده داشـته باشـد        رةابردباشند، و آن شخص مردد آگاهي چنداني        
 فرهنگـي بـه   هي ـ نظرةكـه از حـوز   انـد  كـرده ي را مطـرح  ي ـو آرا  هـا   واژهآنان جملگي   

  .دا كرده استيواژگان عموم راه پ
ت اَشـكال  ي ـاز ماه مند نظام كه همانا تلاشي است براي دركي ـ فرهنگي  نظريه

يونان باسـتان و افلاطـون      ن  به دورا  كم   دست ـ ت و هنر  ير زبان، هو  يفرهنگ انساني نظ  
د؛ اما به باور همگان فـضاي نظـري امـروز مـا از قـرن نـوزدهم بـا                  گرد   بازمي و ارسطو 

 هگل، كارل ماركس و فردريش نيچـه آغـاز          .فا.  دبليو . جي ريي نظ يلسوفاني اروپا يف
علـم روانكـاوي، و فردينـان       گـذار   بنيـان آغاز قرن بيستم با زيگمونـد فرويـد،          در. شد

، سپس در اواسط اين قرن با كساني چون شناسي نشانها يولوژي يواضع سم دوسوسور،  
 بنيامينِ آلمـاني و    ي، والتر يايتاليستِ ا يگرامشي، ماركس  ميخائيل باختينِ روس، آنتونيو   

 مــيلادي نظريــه 60دهــه  از در واقــعامــا . ســيمون دوبــوارِ فرانــسوي ادامــه پيــدا كــرد
 فراگيـر در   نـاميم، بـه نيـروي مـسلط و         مـي  »نظريـه «فرهنگي، يـا آنچـه امـروز صرفــاً          
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واسازي، فمينيسم، پـسااستعمارگري،    . ده است شفرهنگي بدل     و دانشگاهي محيطهاي
ــشانه ــشناســي ن ــپد...  عــام، پسامدرنيــسم و گرايــي همجــنس ة، نظري ــد آمــدهد ي ــا  ان ت

جامعـه را بـراي    راههاي نگريستن به فرهنـگ، سياسـت و   ترين مناسبسودمندترين و   
  .غرب، معين كنند دانشگاههايدر  كم دستمردم، از اري يبس

كـه چگونـه     دهـد   مـي مطرح شدن واژگان نظري در محاورات روزمـره نـشان           
امـا از  .  فرهنگي تا حدودي بـه فرهنـگ عمـوم وارد شـده اسـت          هينظر آراي مرتبط با  

ده از آنچـه    ي ـچيق و پ  ي ـبدون داشتن تـصوري دق      را ها  واژهن  يسوي ديگر، مردم غالباً ا    
ز روندي هموار   يدانشگاهي ن  محيطهايه حتي در    ينظر. گيرند  مي ظر دارند، به كار   نمد

. ش از اصرار بر آن معمول بوده اسـت        يباً ب يو بلامنازع را طي نكرده و مقابله با آن تقر         
  . تئاتر موردي درخور تأمل استةن خصوص پژوهش در حوزيدر ا

مجـلات  . داشـته اسـت    نيرومنـدي    تـأثير است كه نظريـه بـر آن         اي  حوزهتئاتر  
بـسياري از   تئـاتر سرشـارند و در   ستند كه از مطالعات نظري در حوزهبسياري ه  ميعل

نظـري ديگـر بـراي       انـدازهاي   چـشم يـا    روانكـاوي ،  شناسـي   نـشانه از واسـازي،     كتابها
اما تـاكنون كتـابي كـه دانـشجوي تئـاتر را            . شود  ميمختلف تئاتري استفاده     فعاليتهاي

 نظريه در سطح پايه يـا متوسـط آشـنا كنـد، فـراهم               ةا طيف گسترد  مند ب   نظامروشي   به
  .صول چنين مقصودي فراهم گشته استاين كتاب براي ح. نشده است
در  اي انـدازه كرده است، تا  اندازي دست آنهاكه نظريه به   ميعل هاي  رشته ةهم

بهم و دور   ، نظريه بسيار پيچيـده، م ـ     آنهابراي برخي از    : اند  داده برابر آن مقاومت نشان   
رسد و در كـاري اجرايـي        مينظريه غالباً امري بسيار ذهني به نظر        . از عمل بوده است   

تئـاتر در ذهـن يـا    . گرياري ـ تـا  شود ميچنين حركتي بيشتر مزاحم تلقي      همچون تئاتر، 
 اشـاره   آنهـا به علاوه، بيشتر نظرياتي كه در اين كتاب بـه           . يدآ روي كاغذ به وجود نمي    

طـرح   م »نظريـه ادبـي   «شتر تحـت عنـوان      ي ـادبيـات، ب   گروههاي در   كم  دستشده است،   
نظامهـا  ز نظريـه از طيـف وسـيعي از          ي ـاسـت؟ گذشـته از هـر چ        گونـه   اينچرا  . دنشو  مي

، روانكـاوي، اقتـصاد سياسـي،       شناسي  زبانفلسفه،   :اند  جملهگيرد كه از آن      ميسرچشمه  
ار ي بـس   مـي دن كژفه ي ـادبـي نام  ه  ي ـرا نظر هـا     نظريـه ايـن   . جز اينهـا  و  شناسي    انسانتاريخ،  
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اسـت كـه تـا حـد زيـادي ماهيـت نظريـه را آشـكار                  مـي بزرگي است، اما همـين كژفه     
  .كند مي

بـر   د،ي ـد د يآتي خواه  فصلهاي در   كه  چنانبخش زيادي از نظريه مورد بحث،       
 يي كـه عميقـاً در     هـا   نظريه. كند ميتأكيد   ميآد كنشهاي شالوده   عنوان  بهاهميت زبان   

در مورد ادبيات  تر كاملتر و مند  نظام،  تر  آسانمرتبط با زبان و نوشتارند       پرسشهايبند  
 كنـشهاي  هنـري و     شكلهايتا در مورد     اند  شدهنوشتاري به كار برده      شكلهايو ساير   

ي فعاليتهايتوان پذيرفت    مي آساني  به. عناصر غيرلفظي است   گاهشان  تكيهفرهنگي كه   
 پـردازان  نظريـه . ذات انسان بودن جـاي دارنـد    دارند به نوعي در      سروكاركه با نوشتن    

كـه در نظـر    انـد  گرفتـه به كار  ها رشته بنياد را چنان از ميان ساير       ـ ي زبان ها  نظريهادبي  
ه عمـلاً در كليـتش بـه        كنند، نظري  ميبسياري از آنان كه در زمينه نظريه و ادبيات كار           

 جديـد ايرنـا   لمعارفهـاي اةدايـر  مثـال، در    يارايـن امـر، ب ـ    .  ادبي بدل شده اسـت     ةنظري
 ورث مارتين كـريس   و   كل گرودن يو ما )  ادبي معاصر  ةينظرالمعارف    ةداير( مكاريك

  .شود ميديده ) نزيپكجان هاراهنماي نقد و نظر ادبي (
ر زبـان و نوشـتار      در برابر ايـن تأكيـد ب ـ       ميركلايوبيش غ   كم فعاليتهايتكليف  

ي عادلانـه داشـته باشـد؟ بـسياري از           برخـورد  آنهاتواند با    مي ادبي   ةچيست؟ آيا نظري  
همـه  .  زباني در نظريه اخير شك دارنـد       ةكساني كه با تئاتر سروكار دارند به اين سلط        

ا تحت نفوذ زبان تلقي كردن تحريـف عميقـي در طبيعـت تئـاتر               ـان ي ـه زب ــز را ب  ــچي
  .يو مفهوم ميامر فيزيكي و حسي دارد و هم در امر كلا كه هم ريشه در  هنريـ است

ل ئ ـ و تئاتر تمـايز قا     درامپردازند، طبق عادت بين      مي تئاتر   ي كه به مطالعه   كسان
كـه در   شخـصيتهاست  اغلب زباني نوشتاري اسـت، كـلام منـسوب بـه       درام. شوند مي

 ةنوشتاري، به سهولت بـا نظري ـ      مي فر عنوان  به درام. شود مياجرا توسط بازيگران بيان     
بهي چون قصه، شعر و يا هر فرم ديگـر ادبيـات            مشا هاي  حوزهادبي تناسب دارد و در      

ل را بـه    ين تما يي ادبي ا  ها  نظريهو   پژوهشها و ادبيات در     درامرابطه  . قابل درك است  
  . تئاترعنوان به تلقي كنند نه درام عنوان بهتئاتري را  فعاليتهاي كه آورد ميوجود 

شتر ي ـبتئـاتر اجراسـت، گرچـه     . ، كـلام روي كاغـذ نيـست       درامتئاتر برخلاف   
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تنهـا مـستلزم كلمـات اسـت، بلكـه فـضا، بـازيگر،                است، اما نه   دراماتيكاجراي متني   
 ادبـي   ةنظري ـ. طلبـد  مـي  صحنه، مخاطب و ارتباط پيچيده بين اين عوامل را نيز            وسايل

 درامهـم نظريـه ادبـي تئـاتر را بـه         علاوه بر اين اگر   . گيرد ميرا ناديده    اينهاغالباً تمام   
تئـاتر را بـه     تر زنـد و      حتي جسورانه  مي آن هست كه دست به اقدا      تقليل ندهد، مستعد  

 ـ داـ بدن، نور، ص   ـ ا تئاتر ـدر اينج . دـار قرار ده  ـتـ زبان و نوش   ةلطـ س ـريزي ديگر   ــطريق
شـود امـا همچنـان تحـت        مـي  مـي  و نوشـتار غيركلا    نهـا ا، زب ها  نشانهاز   ميتبديل به نظا  

 مـي  كاركردهاي امـور غيركلا    ]براي فهم [ 1هيپامثابه الگوهاي    ادبيات به   زبان و  سيطره
آيـا  : ال بزرگـي مطـرح اسـت      ؤنجا س يادبي است، اما در ا     اي  گونهپس تئاتر نيز    . است

   است، كاملاً قابل درك است؟ي زبانالگويتئاتر وقتي تحت تسلط يك 
 را دارد كه با وجود ادغام تئـاتر بـا           تأثير ادبي بر تئاتر اين       نظريه جانبه  يك ةغلب

 ادبي  ةادبياتي غيركلامي، نظري   عنوان  بهرغم تلاش براي تلقي تئاتر       العات ادبي و به   مط
 انـد  داشـته  تئـاتري    ة ويـژ  ةرا در يـك نظري ـ     مـشاركتها  تـرين   اساسي كساني را كه     همه

 ادبــي هــستند، امــا  و تئــاتر متعلــق بــه نظريــهدرام ،بــا ايــن وصــف. گيــرد مــيناديــده 
المعارفهاي مكاريك، و گـرودن     ةاز داير  يك  هيچ ،البراي مث . ري تئاتر خ  پردازان  نظريه

بـراي  . جداگانه براي برتولت برشت يا آنتونن آرتو ندارنـد         مدخلهاييورث   و كريس 
از يـك    يكم ـ  دسـت شـدنها    ي تئاتري سروكار دارند اين حذف     ها  نظريهكساني كه با    

قلم افتاده   درست مثل اين است كه نام سوسور، فرويد يا دريدا از             ، رواني ندارد  بهضر
برشت و آرتو در مـورد تئـاتر بـه          : گشايد مياما اين ضربه رواني راه تأمل را نيز         . باشد
اي كـه   گونـه شـايد بـه   .  ادبي مغـاير اسـت  انديشند كه اساساً با شيوه نظريه   مياي    گونه
  .رداد ادبي براي تشخيص آن مشكل نظريه

تر كـه نفرتـي شـديد و        فوق، براي آن دسته از اهـالي تئـا         نگرانيهايبا توجه به    
مقـدماتي اسـت،     اي  مطالعـه كـه    قـدر   همانپايدار نسبت به نظريه دارند، كتاب حاضر        

 ناپـذير  اجتنـاب اين امر تا حد زيادي . شود ميآشكار نيز محسوب  حرمتي بييك نوع  
، اما  )اصطلاحي كانادايي (گرچه هدف من حقنه كردن نظريات به كسي نيست          . است

                                                                                                                             
1.  master-patterns 
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نويـسيم يـا    مـي را كـه    آنچـه  اين اسـت كـه مـا         ها  نظريه بيشتر   كليدي بينشهاي يكي از 
توانيم طوري كنترل كنيم كه دريـابيم ديگـران چگونـه آن را دريافـت                ميگوييم ن  مي

 اي  ايـده كه امر اجرا همواره با       اند  دريافتهاهالي تئاتر اين نكته را تاكنون       . خواهند كرد 
اما آنان كه نسبت بـه نظريـه بـا          . ارد د ناپذير  اجتناب، تفاوتي   رسد  ميكه به ذهن كسي     

كنند، در اين كتاب شـاهد هـيچ تلاشـي بـراي غلبـه بـر         مياشتياق و روي باز برخورد      
تئاتر زير پرچم نظريه نخواهند بود امـا تـلاش زيـادي را بـراي خلـق فـضاي گفتگـو،                     

  .اكتشاف و پرسش مشاهده خواهند كرد
 بنيـاد و    ـ  زبان اك بين نظريه  بحثهاي من اصطك   يكي از مضامين تمام      ، مثال براي

ريـزي    طرحد نيست بلكه    اـبني ـ   زبان هيرـدف من رد نظ   ـه. اتر است ـتئ يـموه غيركلا ـوج
كنم مناسبات ميـان عمـل و تأمـل     مي همچنين فكر.  صدر استحدود آن با دقت و سعه  

؛ از   مـشتق شـده    »انجام دادن «فعل يوناني    از 1»درام« واژه. ل مرزبندي نيست  به راحتي قاب  
 بنـا بـه ضـرورت، هـم شـامل           ،تئـاتر . ريـشه اسـت     هم »ديدن«با فعل    »تئاتر«،  سوي ديگر 

ي ي ـدن اجرا ي ـل بـه د   ي ـچـه كـسي ما    . ، تمرين و تفكر است    دادن و هم شامل ديدن     انجام
ريـشه   هـم  3ز بـا تئـاتر    ي ـ ن 2»هي ـنظر« واژهچ فكري پشت آن نباشد؟ به عـلاوه،         ياست كه ه  

ي و عمل ـهـاي   جنبـه اگرچه تئاتر داراي    . اند   متأملانه ييتهايفعاله هر دو    يتئاتر و نظر  . است
  . سيطره بر آن را داشته باشدحسي است كه تأمل نبايد اجازه

ه و تئـاتر    ي ـ نظر ي دربـاره  شهايسپربنابراين كتاب حاضر، در جستجوي پاسخ به        
گريـزد؟   مـي آيا تئاتر نوعي زبان است و اگر نيست چگونه از اين الگـوي پايـه                . است
 در فهم نظري ما از عالم، چيرگي از آنِ زبان و نوشـتار باشـد و در تئـاتر چيـزي             وقتي

متفاوت با زبان وجود داشته باشد، اين امر چگونه مـنعكس توانـد شـد؟ چـه روابطـي                   
 تئـاتر وجـود    ت عملـي خلـق    ي ـدن به تئاتر به روال نظري و فعال       يشين اند يممكن است ب  

ي ينكه تئاتر در گفتگـو    ي، اصرار به ا   تر  سادهبه بيان   ا  ي تئاتر با نظريه،     داشته باشد؟ مقابله  
نظريه . ن دو اشاره دارد   يه حرفي براي گفتن دارد، به وجه دوم ارتباط ا         يحقيقي با نظر  

                                                                                                                             
1.  drama 
2.  theory 
3.  theatre 
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نظريـه اسـت،     پاسـخگوي  تئاتر نيـز     ،اما از سوي ديگر   . تواند در خدمت تئاتر باشد     مي
شتر آثـار  ي ـ ب ،لامث ـبـراي    .عمل واضع افكـار پيچيـده اسـت        تئاتر خود در   نكهاي ويژه به

  .زندگي است واقعيتهايوالا بر تئاتر، فرهنگ و  هاي انديشهشكسپير، بازتاب 
ني مارانكـا،   اب ـ. جاهاي ديگري وارد تئـاتر شـده اسـت         مورد نظريه از   شبهه در 

نظـري بـوده، اخيـراً اسـتفاده از           كه كاملاً پذيراي آثـار      هنرهاي اجرايي  نشريهسردبير  
را اگرچه او تمايز بين عمل و اجرا        .  برده است  الؤس ات تئاتري زير  مطالع نظريه را در  

نظريـه   قـالبي از  كـاربرد ناآگاهانـه و   عنـوان  بـه آنچه را   كند، اما  ميو تأمل رد     با تفكر 
 كـه خـودِ گـشودگي نظريـه آن را           »انحـراف جزمـي   « ند؛ همان ك ميبيند، محكوم    مي

 سـازيها   آسـان  مقـدماتي برخـي      ك كتـاب  ي ـدر  ). 65: 1995 ،مارانكا( كند ميايجاب  
نظريـات،   مـن از   بنـدي   جمـع . نباشد ميجز ام  نوشته آنچهضروري است، اما اميدوارم     

مستقيم  پرسشهاي يك رشته    عنوان  بهموضوعات و روابط، همواره ناقص است و غالباً         
متفـاوت و    هـاي   شيوهنظريه اغلب   . گيري  نتيجه عنوان  بهد تا   شو ميو غيرمستقيم مطرح    

ن فضاي تقابل را    يا ام  كردهسعي  . كند ميمتضادي در پيوند با مطالب ايجاد        اينگرشه
متـون نمايـشي هـيچ چيـز          و يا برداشتهايم از    ها  نظريهدرمورد توصيفاتم از    . حفظ كنم 

 تجديد نظـر  قابل   قطعي وجود ندارد؛ خواننده مختار است تا با آنها به شكلي موقت و            
 خـود   ،ارتبـاط تئـاتر و نظريـه را بـسط دهـم           خواهم بحث ضرورت     مين. برخورد كند 

ل نـدارم   ي ـم« آنتونن آرتو  همچون. سر اين ارتباط به نتيجه خواهند رسيد       بر ها  خواننده
»  موجبـات فكركـردن را فـراهم آورم        خـواهم   مـي ، بلكـه    حدود افكار را تعيـين كـنم      

  ).69: 1958 ،آرتو(
در اسـت    اجمـالي    اي  مقدمهكردن    مهيا تئاتر /تئوريكتاب   منحصر به فرد  كار  

.  است ي تئاتري به كار رفته    پژوهشهاكه در    گونه  آن فرهنگي معاصر،    ةيخصوص نظر 
اما . است نظير  بيب خاصي از مقولات مختلف در نوع خود         يجاد ترك ين كتاب در ا   يا
من به همه كساني    . ستين رابطه ن  يگر متون موجود در ا    يده گرفتن د  ين به معناي ناد   يا

شتر در ي ـ را در بخش خوانش ب     تري  كاملار  ي بس  علاقه دارند مطالعه   ه و تئاتر  يكه به نظر  
  .ام كردهشنهاديان كتاب موجود پيپا
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اتي اختصاص دارد كه خوانندگان يعي از نظريف وس ي به معرفي ط   تئاتر /تئوري
آثار ن رو مكملي براي     ياز ا . نديآن را بجو   تر  تخصصيار  ي بس هايباممكن است در كت   

ه ارزشمندند امـا بـا توجـه        يمسلماً متون نظري پا   . شود  ميب   موجود محسو  ةمنتشر شد 
باارزشي از متون نظري، مقـدماتي بـر       هاي  چكيدهد  يد د يشتر خواه يبه بخش خوانش ب   

زمينـه  ه و آثـاري كـه در        ي ـخـاص نظر   المعارفهـاي ةدايرا وجوه خاص نظري،     يه  ينظر
  . دارندز وجودني، پردازند مي فرهنگي ةيخاصي از نظر هاي حوزهتئاتر به 

 نظريـه و    هـاي   حـوزه  كارهاي انجام گرفتـه در       با در نظر گرفتن حجم گسترده     
توانـد بـه پـشت سـر         ميچرا كه    گيرد ميبهره   اش  نسبيتئاتر، كتاب حاضر از ديركرد      

. را ببيند كه فرصت آن را داشته تا شكلي مشخص به خـود گيـرد   اي زمينهنگاه كند و  
مـن   .دا كـنم  ي ـپاشـراف    نظريـه    ر گـسترده ب ـ   شكليبه  ت به من كمك كرد تا       ين مز يا

وكار دارم كـه از  يي سـر هـا  نظريـه ي مرتبط، اختصاصاً با     پژوهشهااري از   يبرخلاف بس 
، ام  كـرده ي كه فهرسـت     هايباگر كت يز برخلاف د  يشوند، و ن   مي تئاتر   ةبيرون وارد حوز  

بـودن  ث مقدماتي   ياز ح .  به شكلي گسترده با نظريه سروكار داشته باشم        ام  كردهسعي  
افـرادي كـه بـراي    اسـتفادة   فرق دارد؛ كتابي است براي ها  ساير نوشته ن كتاب با    يز ا ين

  .افتد مي ه و تئاترين بار سروكارشان به ارتباط نظرياول
  

  ؟تئاتر ؟ كدامها نظريهكدام 
ش ي حـدوداً طـي صـدوپنجاه سـال پ ـ         انـد   شـده ن كتـاب معرفـي      ي ـي كـه در ا    يها  نظريه
اتي هـستند   ي ـ چرا كه نظر   ،ع انجام گرفته  يوس ميا در حج  نش آنه يو گز  اند  آوردهسربر

بـا آثـار كـارل       گرايـي   مـاده  دانيم  ميكه   طور  همان. كه هنوز كاربردي گسترده دارند    
ــ نخــست قــرن بةمــي دوم قــرن نــوزدهم مطــرح شــد، ن ةمــيمــاركس در ن ستم شــاهد ي
م ستيــ قــرن بةدارشناســي بــود و در ادامــي، روانكــاوي و پدشناســي نــشانهســربرآوردن 

سم و يــت، پسامدرني جنــسةيــنظر سم،يــنيي واكــنش خواننــده، واســازي، فمهــا نظريــه
زمينـه  ك در   يم چرا كه هر     يديز برگز ي را ن  ها  نظريهن  يا. پسااستعمارگري مطرح شدند  

  .براي گفتن دارند ميتئاتر حرف مه
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مـن در  . ه است و نه اختصاصاً در مـورد تئـاتر     ياين كتاب نه صرفاً در مورد نظر      
 امـا تـا     ام  كـرده ه و تئاتر را حول مكاتب يا آثار نظري خاصـي تنظـيم ن             ينظركل بحث   

را  موضـوعها . كه به موضوع ويژه مورد بحث مربوط است        ام  راندهي از آن سخن     يجا
 و مــيفــصل اول بــه ارتبــاط بــين مــوارد كلا : ام آورده ذيــل ســه عنــوان كــلان گــرد 

مثابـه رويـدادي زنـده       اتر بـه  مثابـه مـتن و تئ ـ      ن تئـاتر بـه    يروي صحنه، همچن   ميغيركلا
سـكوت، صـحنه،    موضوعاتي چون دلالت، بازنمايي، معنـا، فهـم، كـلام و      . پردازد مي

و  تئاتر در  درگير افراد بهفصل دوم   . اند  هدشزندگي، بدن و صدا در اين فصل بررسي         
، مؤلـف، شخـصيت، اجراگـر، مخاطـب و           عامليـت   ذهنيـت،  نيز به مقـولاتي همچـون     

. پـردازد   مـي  ،كنـد   مـي افراد درگيـر در كـار ايجـاب          ميبين تما تر  كه تئا  همكاريهايي
جهان و روابط آن را با جهان خارج از تماشاخانه          نهادي در  ةمنزل فصل سوم تئاتر را به    

سياسـي   ي اين فصل درباره نيروهاي تـاريخي، اقتـصادي و         موضوعها. دكن ميبررسي  
  .زند مي ويژه گره است كه تئاتر را به طرزي بسيار خاص به زمان و مكاني

كـه   ام  پرداختـه ، ترجيحاً به آن مكاتب خـاص نظـري          هادر هر يك از اين فصل     
يك از مكاتب    مورد هر  بحث در  .ندموضوع مورد نظر   زمينه   در ها  گزينه ترين  مناسب

خواننده بايد به ياد داشته باشد كـه          و ام  كردهل مطرح در هر فصل هماهنگ       ئرا با مسا  
 تـري  گـسترده ت به آنچه در طرح من مشخص شده، طيـف      هر مكتب مورد بحث نسب    

نيسم به سـوژه  يمثلاً فصل دوم در مورد فم . شود  مياز موضوعات و كاربردها را شامل       
ذهنيت است امـا     جنسيت بر  تأثيرگرچه فمينيسم بيشتر مربوط به      . پردازد مي عامليتو  

توانـد موضـوعي    مـي ين سـروكار دارد و بنـابرا   زيعميقاً با روابط ذهن با دنياي خارج ن 
مورد مكاتب نظري خاص     همچنين حين بحث در   . مورد بحث در فصل سوم نيز باشد      

ه ي ـ نـسبت بـه بق     پـردازان   نظريـه موضع برخـي    . ام  پرداخته مشخصي نيز    پردازان  نظريهبه  
فرويـد آشـكارا    : است تر  مناسب خاص،   هيك نظر يل  يو قرار دادن آنها ذ     تر  سرراست

گايـاتري  . ق چندگانـه دارنـد  ي علاپردازان نظريه ما بسياري ازمتفكري روانكاو است، ا 
، تركيبـي   شده است  بحث   وياز  سپيواك كه در بخش پسااستعمارگري      اچاكراورتي  

 خــود بــه خــدمت پــسااستعمارگري را در آثــار واســازي، فمينيــسم، و از ماركسيــسم،
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كنـيم امـا او      مـي  روانكـاوي بحـث      ة نظري ـ ةحـوز  كريستوا در  مورد ژوليا  در. گيرد  مي
  .آميزد مي و روانكاوي را به هم شناسي نشانهنيسم، يفم

يـك بـه جنـبش       شـود كـه هـر      ميفصل به سه بخش تقسيم       با اين اوصاف، هر   
 در: يا جريانهاي نظري مورد بحث من از اين قرارند         جنبشها. پردازد مياي    ويژهنظري  
رشناسـي و واسـازي     پديدا ،شناسـي   نـشانه ، تحت عنوان زبـان و زنـدگي، از          اولفصل  

 مورد بحث اين فـصل سوسـور ، چـارلز پيـرس،             پردازان  نظريه. ام  آوردهان  يسخن به م  
رامونِ يفصل دوم پ   در. مان هستند ومارتين هايدگر، موريس مرلوپونتي، دريدا، و پل د       

 گرايي  همجنس ستي و جنسيت را كه شامل نظريه      نيي روانكاوي، فمي  ها  نظريهذهنيت،  
ــه واكــنش ،عــام ــده و نظر نظري ــخوانن ــه . ام كــرده، مطــرح  اســت دريافــتهي از جمل
فـصل دوم فرويـد، لاكـان، كريـستوا، ويرجينيـا ولـف،               مورد بحـث در    پردازان  نظريه

، ولفگانگ آيـزر    چجوديت فترلي، ژيل دولن، آدرين ريچ، ايو كوسوفسكي سدگوي        
ه ي ـظر خـارج، از ن     جهـان   تئاتر و   مورد رددر فصل سوم     .س هستند وو هانس رابرت يا   

ــاده ــي م ــان    گراي ــه مي ــخن ب ــسااستعمارگري س ــسم و پ ــه . ام آورده، پسامدرني از جمل
بنيـامين، ميـشل فوكـو،       اين فصل لويي آلتوسر، ريمونـد ويليـامز، والتـر          نظران  صاحب

ليوتــار، ادوارد ســعيد،  ار، ژان فرانــسوايــفردريــك جيمــسون، لينــدا هــاچن، ژان بودر
در هر بخش تلاش    . بوال هستند  توـآگوس ابها و به ميها، هو  ـ مين .يت سپيواك، ترين ا

 خاصـي كـه بـا آن    پـردازان  نظريـه د، از شـو آن جنـبش ارائـه    شود طرحي كلـي از    مي
ي مربوط بـه    پژوهشهاجنبش سروكار دارند بحث به ميان آيد، منتقدان خاصي كه در            

 پرسـشهاي كنند مطرح شوند و سپس با استفاده از آثار و        ميتئاتر از آن نظريه استفاده      
  .دشومورد آن نظريه كاوش  خاص مرتبط با تئاتر، در

توانـد   مـي تئـاتر گـاه     . توانند روابط مختلفي با هم داشته باشند       مي و تئاتر نظريه  
 ةاســت كــه مــن مــثلاً رابطــدليــل تــراز يــا برابــر بــا تأمــل نظــري باشــد؛ بــه همــين  هــم

هربـرت بـلاو مطـرح      پديدارشناسي را با آنتوان چخـوف، يـا واسـازي را بـا آرتـو يـا                  
توان از مواردي  مي ـ پذيري جانشينگاه با  پيوند نزديك با موارد فوق ـ و  در. ام كرده

 نمونـه   عنـوان   بهدر اين رابطه    . نشيند ميسخن گفت كه طي آن تئاتر در جايگاه نظريه          
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 اثـر كاريـل     نـُه ابـر شـماره      ةشناميستي و نما  ني روانكاوي الِن سيسو، نظريه فمي      نظريه به
، بـه عـلاوه   . م كرد يل اشاره خواه  ابو آگوستو طرحهاي، يا پسااستعمارگري و     چيلچر
عام يا در مورد آثاري خاص بـراي تـشريح و روشـن كـردن                توان به طور   مي نظريه   از

مـورد  از  توان مثـالي     ميحضور را    بحث دريدا در مورد بازنمايي و     . دكرتئاتر استفاده   
ــي [ اول  ــاييعن ــيبحثه ــوانش واسـ ـ ] كل ــن از ازانهو خ ــوليس م ــرژي  آكروپ ــر ي  اث

را  اثر آنا ديوِر اسـميت     لوس آنجلس : وميش گرگگروتوفسكي و خوانش پسامدرن     
پرسـش از   بـا    تئـاتر سرانجام اينكـه    . دانست ]يعني موارد خاص  [مورد دوم    ي از مثالهاي
. ي بر نظريـه باشـد     پاسختواند   ميه،  ي نظر كاستيهايو   محدوديتهاو افشاي    فرضها  پيش

معنـا  داراي  زي را بر صـحنه      يرا كه هر چ    شناسانه  نشانهتئاتر كه فرضيات     »زداييِ  نهنشا«
يـاي شـب   ؤره بـروك از نمايـشنام   برد، بررسي شيوه اجراي پيتر ميال  ؤس زير داند  مي
هـدايت   اي پيچيـده تـازه و   مـسيرهاي  واكـنش خواننـده را بـه     كـه نظريـه   تابستان ةنيم
 و تــر ســاده ةگرايانــ مــادهر شكــسپير تحليــل ، يــا كــاوش در طريقــي كــه تئــاتكنــد مــي
نظريـه و    رودررويـي ي از   مثالهـاي سـازد، همـه و همـه         ميرا دچار مشكل     تر  طلبانه  تنزه
بـه   زمـان  هـم سيـسو  : كارنـد اندر دسـت آن واحـد چنـدين رابطـه         البته غالباً در  . ندتئاتر
. پـردازد  ميستي  يني فم از منظري و پرسشگري از آن      روانكاوي ةدر حوز  پردازي  نظريه
و  ثمـر   بينكته در مورد اين تنوع اين است كه آزمودن يا محدود كردن آن               ترين  مهم

را  قابليتهـا كتابي مقدماتي كه درصدد است      در خصوص  به خواهد بود؛  كننده  تحريف
  .ت بخشديفعل

 عمـل روي صـحنه      عنـوان   به كلام روي كاغذ و تئاتر       عنوان  به درامبين   تر  پيش
كه  طور  همان . را نيز به اين وضعيت بيفزاييم      1م است مفهوم اجرا   لاز. مرزي قائل شدم  

 ميمفهــو«اجــرا  ،كنــد مــين كارلــسون در كتــابي در مــورد اجــرا خاطرنــشان  يمــارو
 ).1 :1996 ،كارلـسون (م متنوع و حتـي متنـاقض اسـت      يفي از مفاه  ي با ط  »برانگيز  بحث

 دارد كـه شـامل همـه        فعاليت اجرايي انـسان اشـاره       آن، به هر   شكل گسترده  اجرا، در 
 از انتخابات و دادگاههاي جنايي تا آداب مذهبي و اجتمـاعي و اعمـال               ـ شود ميچيز  

                                                                                                                             
1.  performance 
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. نـه يچون آموختن زبان انگليسي در دبيرستان يا اصلاح صورت در جلو آي            اي  روزمره
 اجـرا   عنـوان   بـه جنسي ما    هويتهايت باتلر حتي از     يستي چون جود  يني فم پردازان  نظريه

اجـرا در   . شود  ميز خود نوعي اجرا محسوب      يزندگي روزمره ن   گونه  اين. كنند  مي ادي
ي اشـاره دارد،    ي هنرهاي اجرا  دي در حوزه  يخاص جد  پيشرفتهايشكل محدودش به    

لان يهنـر عـصر س ـ     آن را  ل اجـرا  ي ـتحلك كمبـِل در كتـابش بـا عنـوان           يپاتر كه  چنان
 تـا  پردازنـد  مـي  شپرس ـشتر بـه طـرح   يي بياجرا هنرهايدوراني كه  «؛  داند  ميفرهنگ  

قي، تئـاتر و    يمقالاتي در خصوص رقص، موس ـ    «كتاب كمبل   ). 2: 1996 (»دادنپاسخ  
ي ي ـاز هنرهاي اجرا  تري  دقيقف  يكارلسون تعر ). 1: 1996 (»دارد اي  چندرسانهاجراي  

ج اسـت و    ي ـار را يالات متحده بـس   يكه در ا   خواند  مي اي  آميخته ةگونآن را     و دهد  مي
 با مشاركت و حـضور انـسان و        اي  موزه نمايشگاههاي،  2نماييها جلوه،  1خدادهاشامل ر 
، انـد    كمتر متكي به مـتن      و اند  شخصي اي  نامه  زندگي و غالباً در قالب      شود  مي جز اينها 

ن كتـاب بـه     ي اجرا كه در ا    ةهنرمندان عرص ). 9ـ6: 1996( نددارد  يو بر بدن انسان تأك    
  .نكل و كوكو فوسكوي آني اسپرمان،ياز كارولي شن اند عبارت ايم پرداختهآنان 

كـي از  ي عنـوان  بـه  ـمـورد اسـتفاده در تئـاتر      ميمفهـو  تواند مي اجرا ،در ضمن
ن ي ـا. گيـرد   مـي  بـر اشد كـه تمـام تجربـه تئـاتري را در           داشته ب  ـ ي سنتي يهنرهاي اجرا 

  :راند مي  از آن سخنگونه ايننر كچارد شيكاربردي است كه ر اي شيوه
ك اجراسـت؛ تئـاتر     ي ـدروني  نقشه  ؛ متن   نويسد  ميسنده  يزي است كه نو   ي آن چ  درام

بـه  آن را   ن  يست كـه اجراگـران در اجرايـي مع ـ        ها ايماها و اشاره   ي از  خاص مجموعه
ز عوامل  يو ن ( و اجراگران است     تماشاگرانداد كه شامل    يد؛ كل رو  ورنآ  در مي  اجرا

  .شود  اجرا محسوب مي)فني و هر آنكه آنجا حضور دارد
  )85: 1988 ،نركش(  

. شـود   مـي محـسوب   ت آن   ي ـ تئاتر در كل   ايدهتئاتر،  در   مي مفهو عنوان  بهن، اجرا   يبنابرا
ستم اسـت، عنـوان   ي ـ بـر هنـر تئـاتر در قـرن ب         اي  مقدمـه ن كانسِل بـر كتـابش، كـه         يكال

ن رو  ياز ا  .برد به كار در بافتي تئاتري     گونه  اين نهاد و اصطلاح اجرا را       ي اجرا ها  نشانه
                                                                                                                             
1.  happenings 
2.  demonstrations 
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يـك راه   . شـوند   مـي  ي مـرتبط محـسوب    فعاليتهـاي اجرا    تئاتر و  ي تئاتري، پژوهشهادر  
 بخـشي از    عنـوان   بـه  بخشي از تئاتر و تئاتر       عنوان  به درامن ارتباط، تلقي    يدن به ا  يشياند
 از  درامك دغدغـه    ي ـايـن ارتبـاط، دشـواري تفك      .  آن اسـت   ة بـه مفهـوم گـسترد      اجرا
حث در مورد بخشي از تئاتر      ، ب درامبحث در مورد    . دهد مي تئاتر را به ما نشان       هدغدغ
ن خاطر است كه مطالعات ادبي ميل       يحوزه تئاتر به ا    پژوهشگرانحق   نگراني به . است

 صـرفاً   يين معنا نيست كه پژوهش تئـاتر      دالبته اين ب  .  تنزّل دهند  درامدارند تئاتر را به     
د يـك پـژوهش تئـاتري كامـل باي ـ    .  كاري نداشته باشـد درامبايد به تئاتر بپردازد و به       

 پژوهش تئاتري كه به ارتباطش با اجرا    ،به علاوه . راهي به كلمات روي كاغذ بگشايد     
  .شود ميرا موجب  محدودكنندهواقف نيست، در كل تمايزي تصنعي و 

ك انـدازه   ي ـغالبـاً بـه      موضوع مورد بحث من تئاتر است اما ايـن امـر           ،بنابراين
ز ي ـاجرايـي و ن    تـر   وسـيع  ينـه  و درك جايگاه تئاتر در يـك زم        دراماتيكتوجه به متن    

امـا ميـل    . طلبـد  مـي ارجاع متداعي به هنر اجرايي و اجراهايي در زنـدگي روزمـره را              
، درامحالي كه توجه فراوان بـه   شود در  ميمفرط به اجرا باعث كاهش قدرت تمركز        

با اين حال، خواننده توجـه خواهـد داشـت          . كند ميپژوهش را به حوزه ادبي محدود       
اين امر از يك جهت بدان خـاطر        . اي دارند  اتري در بحث ما نقش عمده     كه عناصر تئ  

، آن بخـش از تئـاتر را        بـرداري   نـسخه مثابه متني تثبيـت شـده و قابـل            به دراماست كه   
. امكـان بررسـي و تحليـل آن وجـود دارد           بخـشها گـر   يدهد كه بـيش از د      ميتشكيل  
حيـاتي از    اي  جنبـه  انعنـو   بـه  به خصوص در سـنت غـرب،         ي، متن نمايش  اين علاوه بر 

  .تئاتر باقي مانده است
بـه مخاطبـاني گـسترده و       مـن    حاصـل توجـه    ام  زدهكه از تئاتر مثال      هايي  نمونه

 ام  ي كه آورده  مثالهايدرنتيجه، بيشتر   . فراگير و متأثر از تجربه و تخصص خودم هستند        
رچه عمـدتاً بـه     گ. ام  داشته افريقا؛ در ضمن نگاهي هم به       امريكاييهاستو   اروپاييهااز  

 .ام  كـرده ز ذكـر    ي ـونـان باسـتان و رنـسانس را ن        ياز   هايي  نمونه اما   ام  پرداختهقرن بيستم   
 هـاي   نمونـه  ام  كـرده سعي   اين محدوده  در. اند بسياري از آنها اكنون جزو متون مرجع      

و معيارهـاي    ترند  فرعيم كه تعدادي از آنها جزو كارهاي جديدتر و          دهي ارائه   بسيار
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 طـور   هماني مختلف   ها  نظريهن در بحث از     يهمچن. كشند مي را به چالش     مسلط رايج 
و  نويـسان   نمايـشنامه  از   تـوان   مـي  را نـام بـرد،       پـردازان   نظريـه اري از   يبـس  تـوان   مـي كه  

ك ي ـنكه من با موضـع نظـري خاصـي بـه            يا. ان آورد يز سخن به م   ياجراهاي مختلف ن  
مـن در چنـد     . ستي ـكن به آن تئاتر ن    كرد مم ي به معناي تنها رو    ام  پرداخته تئاتري   ةنمون

د ي ـن نكتـه تأك ي ـ تا بـر ا ام كردهواحد رجوع  اي نمونهن مختلف به    يمورد و تحت عناو   
، شـود ن كتـاب    ي ـ ا ةخواننـد نـصيب   ل دارم   ي ـ آنچـه م   ،نكـه يدسـت آخـر ا    . نهاده باشم 

 نظري است به    فهمست بلكه مهارت انتقال     يي خاص ن  يا اجرا يخوانشي خاص از تئاتر     
  .ابل استفاده باشدق اي تازهط يه در هر شرا كاي گونه

 ام آورده از آن دسته اصطلاحات نظري گـرد اي  نامه واژهان كتاب   ي در پا  ،تاًينها
  .ديكن ميدا يكه بعداً با آنها سروكار پ

  
  زند؟ ميچه كسي دارد حرف 

 نظريـه آورده، نيـاز بـه        نيسم، به طور اخص به حـوزه      يكه فم  ديدگاههايي ترين  مهماز  
آن است كه اگـر بـدانيم       تصور بر   . زند ميين موضعي است كه فرد از آنجا حرف         تعي

نحوه اسـتدلال او      ناگزيري بر  تأثير) تجارب، تعصبات و منافع او چيست     (فرد كيست   
واقع هر موضع   ه  ب: ال است ؤاهميت واقعي قائل بودن به چنين جايگاهي محل س        . دارد

 بـدان   كـم   دسـت كاهـد، يـا      ميقدرت آن     از و كند، ميدلايل افراد را تأييد      چه مقدار 
تـوانيم فكـر     مـي به چـه    «  و »كه هستيم ؟  «دهد؟ تا چه حد برقراري پيوند بين         ميشكل  

 ، ناديـده گـرفتن موضـعي كـه فـرد از           ميزانـي  هر حد و    ضرورت دارد؟ اما در    »نيم؟ك
  .بدل شده است انديشانه خامو  لوحانه سادهگر به امري يزند، د ميآنجا حرف 
شخصي براي خود قائل شوم بايـد بگـويم كـه مـن              اي  تاريخچهر قرار باشد    اگ

كند با   ميامتيازي كه اين جايگاه فراهم       هر. مهست گرا جنسدگرو   سفيدپوستمردي  
همراه با آن گره خورده است؛ به لحاظ طبقـاتي           دشواريهايعقلاني   تاريخ شخصي و  

 ام اقتـصادي استخدام و تـأمين     شبيه به سوار شدن بر يك ترن هوايي است و          ام  زندگي
 كننـده   مجابساده اصلاً بتوانند     همسانيهاياگر  . اند  شدهطول زمان درازي حاصل      در
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  و پذيرفتـه شـدن اجـراي ايـن طـرح شـد           باشند بايد گفت غروري كه منجر بـه نفـس           
 نقـشي  دهنـده  كه شالوده اين تحقيـق را ريختـه، خـود نـشان        آوري  شكو   پرسشگري

ــه آن تاريخچـ ـ  ــت ك ــه ةاس ــصي در زمين ــا  شخ ــازات، ناك ــردرگ مي امتي در  ميو س
 . حاضر بازي كرده استطرح گيري شكل

و  ام  كانـادايي مـن   . ت اسـت  باشد، ملي   از تاريخ شخصي كه شايان ذكر      اي  جنبه
كوركورانه ، انگليسيهايا  امريكاييهارسد در آثار  مي از ديد يك كانادايي، غالباً به نظر   

م تـوان   مـي ي  يبـا انـدكي تنـدخو     . شـود  مـي مفروض گرفته   امريكايي يا انگليسي بودن     
خواهنـد در    مـي ند كه وقتـي     يي آشنا يكايامر هاي  گويندهم كه مردم كانادا با آن       يبگو

نجـا در  يا«عبـارت   گفـتن   نـد، همگـي در بـدو امـر بـا            يزي بگو ي ـمورد خاك كانادا چ   
ختگــان ين آن فرهي، همچنــشــوند مــيك اشــتباه فــاحش يــمرتكــب » الات متحــدهيــا
نش فرهنگـي   ي ـنجا فقط ب  يند تا در ا   يمايپ ميانوس آرام را    يشناسند كه اق   ميسي را   ينگلا

آموختـه   دانـش ز جملگـي  ي ـسي خود را به بحث بگذارند، طوري كـه انگـار مـا ن             يانگل
 ايـن تحقيـق     گيـري   شـكل  عنـصر مليـت نقـشي در       اگر .ايم  بوده جيآكسفورد و كمبر  

حـس در   هرگونـه  داشـتن و فراغـت از     داشته باشد اين امر در تلاش مـن بـراي معلـق           
افرادي  ناخواسته همه اي گونهشود به  ميمركز بودن تعين يافته است؛ حسي كه باعث         

 تـا بنـا بـه       ام  كردهن تلاش   يهمچن. كه به نقاطي ديگر تعلق دارند به حاشيه رانده شوند         
آرام، كـه  انوس ي ـ، اگر نه دو جانب اق     ام  برگزيدهن كتاب   ي تئاتري كه براي ا    هاي  نمونه

 هـاي   نمونـه م و از خواننـدگان بخـواهم        بگيـر  نظـر    رانوس اطلـس را د    يهر دو سوي اق   
  .ش به شمار آورنديناآشنا را فرصتي براي گسترش نظرگاه خو

ي چنداني با خاور دور يمن آشنا. نظرگاه من همچنان محدود به غرب است       اما
گر، اگـر   ياز سوي د  . د كاري گستاخانه باش   زمينهن  ي نوشتن در ا   كنم  ميندارم و حس    

ي و حتـي    تعهـد   رغربي اشاره نكنم، به معناي بـي      ي غ هاي  نمونهن كتابي اصلاً به     يدر چن 
ي، يخـاص كانـادا   ة بنا به نـوعي مـصالح   ام  كردهسعي  . افراطي خواهد بود   پرستي  ميهن

ن مقـال بگنجـانم،     ي ـز در ا  يتعداد محدودي از مراجع تئاتري جهان در حال توسعه را ن          
 .رميده بگينه نادين زمي كارشناس در اعنوان بهور خود را حض آنكه بي
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 و ايـن  داردز ي ـكـه تـاريخ شخـصي دارد، تـاريخ فكـري ن     قدر هماناما هركس  
ت ي ـدن وي مرتبط است، با مل     يشيزان كه با نحوه اند    ي به همان م   كم  دستتاريخ فكري   

شـوند،   مـي يي كـه در اينجـا آزمـوده         هـا   نظريـه از ميـان    . استوند  يز در پ  يو موطنش ن  
سوي ديگـر بـه پافـشاري         واسازي و از   سو به شك موشكافانه    يك بيشترين توجهم از  

جـايي و بـه نـوعي، بـه      همچنـين در .  بـوده اسـت  گرايـي  مادهسياسي و تاريخي نظريه     
اسـت، بـا تـلاش پديدارشناسـي در     منـد   علاقه كسي كه به هنر تئاتر    عنوان  بهخصوص  

امـا مـن    . كنم  مياحساس قرابت     زنده، قق تجربه الم با هدف تح   ع روشنايي افكندن بر  
شناسـم، بـه    مـي گـرا   مادهدانم، و اگر خود را   ميخودم را يك واساز يا پديدارشناس ن      

  .جويم مييا ارتدكس تمسك ن ميهيچ ماركسيسم جز
 فـصلهاي  خواهم تأكيد كنم كـه در      ميبا توجه به اين تمايلات و علايق نظري         

ي هـا   نظريـه در  . متعهـد بمـانم    گرايانـه   كثـرت دگي   بـه اصـل گـشو      ام  كردهآتي سعي   
محلـي از    طرفـي   بـي و   گرايـي   كثرت اخير ترديد وجود دارد كه آيا اصلاً         ةشد سياسي

بر همين منوال گاهي كارهايي مقدماتي مانند ايـن كتـاب علنـاً از              . رياعراب دارد يا خ   
تـري ايگلتـون     اثـر    ظريه ادبي نستي  ي كتاب ماركس  :شوند ميموضعي جانبدارانه نوشته    

  تمركز و  ي مانند خاص توانمنديهايچنين راهبردهايي   .  آثار است  گونه  ايناي از    نمونه
آيد درجات مختلفي از تعصب در آنها وجود دارد و ما            مياما به نظر    . صراحت دارند 

، تعصباتشانرغم  به زندگي، افراد هاي جنبهبسياري از    انتظار داريم يا اميدواريم كه در     
 اثر كارلسون موضـع     ي تئاتر ها  نظريهآثار ديگري چون     . كنند طرفي  بيق  هم مش  ميك

مدي و هم در ثمردهي،     اكار ، هم در  گرايي  كثرت .كنند مياتخاذ   اي  گشودهكمابيش  
كاري كه به نسبت  ، به خصوص درداردهم  تواناييهاييي خود را دارد اما     محدوديتها

  .رو دارد را نيز پيش پرسشگريمقدماتي بودن، هدف 
اسـت، يـك دليـل مهـم بـراي اتخـاذ             پرسـشگرانه از آنجا كه اين كتاب اثري       

مـورد   مـن در  . و ترديد سـالم اسـت      انديشي  شك، حفظ نوعي    گرايانه  كثرترويكرد  
. شايد براي هميشه مردد بمانم     چيزهاي زيادي، چه نظري و چه سياسي، مردد هستم و         

معتقدم كتـابي كـه   . مشكوكمهمچنين به افرادي كه خيلي به خودشان مطمئن هستند،     
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تر است و    قمطابانساني    خرد پرسشگرانه ةشود، با جنب   ميبه روي عدم قطعيت گشوده      
  .تواند باشد ميبه همين دليل راهنماي قابل اعتمادتري 

 يـك    را در  طرفـي   بـي   و گرايـي   كثرتهمچنين براي من اين نكته مهم است كه         
جـذاّب اسـت، امـا      نهايـت     بـي   ادبـي  ةي ـنظر ايگلتون بـر     مقدمه. كار مقدماتي حفظ كنم   

 پديدارشناسـي يـا هـر      ةي را ترغيب كند تا به سمت مطالع       تصورش سخت است كه كس    
مـن در ايـن كتـاب،       . كنـد  مـي ا طـرد    ي ـشخند  ي ـ ر آن را جريان ديگري رود كه ايگلتون      

موجـود  هـاي     ايدهكه شايد روزي خواننده بخواهد      ام    دادهاين اساس قرار     مقدمات را بر  
  ؟و آزار با نوشتن كتابهاي مقدماتيتر بشناسد وگرنه اصلاً چه جاي اذيت را به

م بـود؛ از    ق ـي خـاص علا   ةزي ـسم آم ي ـن كتـاب را بنو    يسرانجام آنچه سبب شد ا    
سـازگار   ام  روشـنفكرانه  سـنجي   نكتـه ه بـا    يآورم و نظر   سو فردي پرسشگر و شك     كي

ات، شـور و    ي، نفـسان  ل به جامعـه   يادي از مردم م   يگر همچون شمار ز   ياز سوي د  . است
و  تـر   مهـيج اري از هنرهـا     ي شكلي فرهنگي كه نـسبت بـه بـس         عنوان  بههنر دارم، و تئاتر     

ن دو وجـه اسـت كـه        ي ـبا كنار هم نهـادن ا     . كند  ميمرا جذب خود     است، تر  اجتماعي
ه را  يهم نظر . كند  ميشكل خود را پيدا      ترين  كامل ام  هنريو ذوق    ها  انديشهلات،  يتما

. ن آنهاسـت  يونـد ب ـ  يجـاد پ  ين كـار ا   ي بهتـر  كنم  ميهم تئاتر را، اما فكر      دوست دارم و    
  .فكر كنيد هم  آند و در مورديبخوررا  تان كلوچهنكه يدرست مثل ا


